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     ‌ خبر

  ‌سارق سريالي دوچرخه 
در تهرانسر به دام افتاد ‌ 

پليــس  پنجــم  ســركلانتر 
پيشــگيري پايتخت از دستگيري 
ســارق ســابقه‌دار دوچرخه در 
محــدوده تهرانســر و اعتــراف 
او به ۱۰ فقره ســرقت خبــر داد. 
سرهنگ عبدالوهاب علايي، سركلانتر 
پنجم پليــس پيشــگيري فاتب، در 
تشريح اين خبر گفت: »صبح چند روز 
قبل، مأموران كلانتري ۱۵۰ تهرانسر در 
پي اعلام سرقت يك دستگاه دوچرخه 
از پاركينگ خانه يكي از شــهروندان، 
رســيدگي به موضوع را در دستور كار 

قرار دادند.‌« 
وي افزود: »پس از اعلام سرقت، چند 
تيم از مأموران گشــت كلانتري براي 

شناسايي و دستگيري سارق يا ســارقان احتمالي، راهي محله‌هايي شدند كه 
احتمال مي‌رفت متهمان در آنجا تردد داشته باشند.‌« 

سركلانتر پنجم پليس پيشــگيري ادامه داد: »دقايقي بعد، يكي از گشت‌هاي 
انتظامي به مردي مشكوك كه ســوار بر دوچرخه بود، برخورد كرد. با توجه به 
مشخصات اعلام‌شده از سوي مالباخته، مشخصات دوچرخه با وسيله سرقت‌شده 
مطابقت داشــت و رفتار مرد نيز براي مأموران مشــكوك بود. به همين دليل 

مأموران براي بررسي بيشتر به او نزديك شدند.‌« 
وي گفت: »متهم به محض مشــاهده مأموران، دوچرخه را رها كرد و پا به فرار 
گذاشــت، اما مأموران پس از يك تعقيب و گريز كوتاه موفق شدند او را دستگير 
كنند.‌«  به گفته سرهنگ علايي، در بازرسي از متهم، يك قيچي و انبر براي بريدن 
زنجير دوچرخه و همچنين وسيله‌اي دست‌ساز از جنس پلاستيك كه براي باز 
كردن در پاركينگ‌ها مورد اســتفاده قرار مي‌گرفت، كشف شد. متهم به همراه 
دوچرخه سرقتي و تجهيزات كشف‌شده به كلانتري منتقل شد كه بررسي سوابق 
متهم نشان داد او از سارقان سابقه‌دار در زمينه سرقت دوچرخه است. متهم در 

جريان بازجويي‌ها سرانجام به ۱۰ فقره سرقت دوچرخه اعتراف كرد. 
...........................................................................................................................................

  ‌تشنج راننده
علت حادثه مرگبار وكيل‌آباد ‌ 

رئيس پليــس راهور خراســان رضــوي بــا رد هرگونــه عمدي يا 
امنيتي بــودن حادثــه بلــوار وكيل‌آباد مشــهد، علــت حادثه را 
تشــنج راننده و از دســت رفتــن توانايــي كنترل خــودرو اعلام 
كرد. در جريــان اين حادثــه ۴ نفر كشــته و ۱۱ نفر زخمي شــدند. 
محسن موسي‌آبادي گفت: شامگاه سه‌شــنبه حادثه رانندگي مرگباري در 
بلوار وكيل‌آباد مشــهد اتفاق افتاد. بررســي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد 
اين حادثه عمدي يا امنيتي نبوده و علت آن، از دست رفتن توانايي كنترل 
وسيله نقليه بر اثر تشنج راننده بوده‌است. رئيس پليس راهور خراسان رضوي 
ادامه داد: اين حادثه زماني رخ داد كه يك دستگاه خودروي هيونداي در مسير 
غرب به شرق بلوار وكيل‌آباد با سرعت بالا در حال حركت بود. خودرو در ادامه 
با يك دستگاه چانگان كه در مسير موازي تردد مي‌كرد، برخورد كرد و پس از 

اين تصادف، تعادل هيونداي از بين رفت و خودرو از مسير خود منحرف شد. 
بر اساس توضيحات رئيس پليس راهور خراسان رضوي، هيونداي پس از برخورد 
با بشكه‌ها و علائم ترافيكي وارد محدوده‌اي شــد كه شماري از شهروندان در 
حاشيه خيابان حضور داشتند كه در جريان برخورد با تجمع‌كنندگان، چهار نفر 

جان باختند و ۱۱ نفر ديگر مصدوم شدند. 
داود شكيبايي، رئيس پليس ترافيك شهري راهور فراجا نيز درباره وضعيت راننده 
هيونداي گفت: راننده، مردي حدود ۳۵ ســاله بوده كه در زمان وقوع حادثه به 
دليل سابقه تشنج، دچار حمله شده و توانايي كنترل خودرو را از دست داده‌است. 
به گفته او، در بررسي‌هاي انجام‌شده سوابق پزشكي راننده نيز مورد بررسي قرار 
گرفته و سابقه تشنج وي تأييد شده‌است. همسر راننده و خود او نيز اين موضوع 
را تأييد كرده‌اند. شكيبايي افزود كه راننده داروهاي مربوط به بيماري خود را 
مصرف مي‌كرده و حتي پيش از وقوع حادثه نيز داروي خود را مصرف كرده‌بود. 
پليس راهور تأكيد كرده‌است كه بر اساس بررسي‌هاي صورت‌گرفته، شواهدي 
از عمدي يا امنيتي بودن اين حادثه به دست نيامده و تشنج راننده، عامل اصلي 

از دست رفتن كنترل خودرو بوده‌است. 
.......................................................................................................................................

 سرقت ۷ ميليارد توماني
با لباس زنانه

مردي در شهرســتان رشــت با پوشــش زنانه و با همدســتي يك 
زن، پس از دســتبرد بــه خانــه‌اي موفق بــه ســرقت ۷ ميليارد 
تومان طلا شــده‌بود كــه همراه با همدســتش بازداشــت شــد. 
به گزارش »جوان«، ســرهنگ قاسم جانعليپور، جانشــين فرمانده انتظامي 
استان گيلان‌ گفت: همزمان با اعلام يك فقره سرقت منزل به مركز فوريت‌هاي 
پليسي ۱۱۰، موضوع در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي رشت قرار گرفت. 
در تحقيقات اوليه مشخص شد سارقان با ورود به منزل، طلاجات و پول نقد به 
ارزش تقريبي ۷ ميليارد تومان را به سرقت برده‌اند. كارآگاهان پليس آگاهي با 
انجام تحقيقات ميداني و بررسي سرنخ‌هاي به دست آمده، موفق شدند هويت 
يكي از سارقان را شناسايي كنند. بررســي‌ها نشان داد متهم، مردي سابقه‌دار 
اســت كه هنگام ارتكاب سرقت با پوشــيدن لباس زنانه تلاش مي‌كرد هويت 
خود را پنهان كند. متهم ۳۷ ساله در ادامه تحقيقات شناسايي و دستگير شد و 
همدست او كه زني ۴۰ ساله بود نيز به دام پليس افتاد. مأموران پليس آگاهي در 
پيگيري‌هاي انجام‌شده موفق شدند تمام طلاجات، مسكوكات و پول سرقت‌شده 

را كشف كنند و اموال پس از طي مراحل لازم به مالباخته بازگردانده شد. 
جانشين فرمانده انتظامي استان گيلان در پايان خاطرنشان كرد: متهمان پس از 
تشكيل پرونده براي ادامه روند قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند و تحقيقات 

در اين پرونده ادامه دارد.

     آرمين بينا  
پسر معتاد که متهم اســت پدرش را با آبميوه 
مسموم  به قتل رســانده است، بازداشت شد. 
اوايل ارديبهشــت‌ماه امسال، مرگ مشكوك مرد 
ميانسالي به نام حميد در يكي از بيمارستان‌هاي 
تهران به پليس گزارش شد. اين مرد ساعتي قبل در 

حالي كه وضعيت جسماني وخيمي 
داشت و قادر به صحبت كردن نبود، 
توسط پســر جوانش به بيمارستان 
منتقل شده بود، اما تلاش پزشكان 
براي نجات جــان او بي‌نتيجه ماند و 

حميد جان باخت. 
 ‌‌   انتقال پدر به بيمارستان ‌‌ 

با حضــور مأموران در بيمارســتان 
مشخص شد پســر مقتول كه همراه 
پــدرش زندگــي مي‌كــرد، او را در 
شــرايطي وخيم به مركــز درماني 
منتقل كرده اســت. ايــن جوان در 

تحقيقات اوليه به مأموران گفــت: »همراه پدرم 
زندگي مي‌كنــم. چند روزي بــود حالش خوب 
نبود و از او خواســتم براي درمان به بيمارستان 
مراجعه كند، اما قبول نمي‌كرد. ساعتي قبل وقتي 
از بيرون به خانه برگشــتم، ديدم پدرم حالش بد 
شده و روي زمين افتاده است. بلافاصله با اورژانس 
تماس گرفتم و او را به بيمارســتان منتقل كردم، 

اما فوت كرد.‌« 
   شكايت اعضاي خانواده ‌‌ 

در حالي كه جسد حميد به دستور بازپرس جنايي 
براي انجام آزمايش‌هاي لازم و مشخص شدن علت 
اصلي مرگ به پزشــكي قانوني منتقل شده بود، 
فرضيه اوليه مأموران اين بود كه مرد ميانسال بر 
اثر سكته جان باخته اســت، اما اظهارات خواهر و 

برادر حميد، مسير تحقيقات را تغيير داد. 
يكي از اعضاي خانواده با طرح شكايت اعلام كرد 
كه برادرش هيچ بيماري نداشته و احتمال مي‌دهد 
پسرش كه به مواد مخدر اعتياد دارد، او را به قتل 

رسانده باشد. 
اين فرد در توضيح اختلاف‌هاي خانوادگي گفت: 
»برادرم پس از فوت همســرش همراه پسرش 
كيوان كه معتــاد به مواد مخدر اســت زندگي 
مي‌كرد. يك دختر و يك پســر ديگرش ازدواج 
كرده و جدا از او زندگي مي‌كردند. برادرم هميشه 
به خاطر اعتياد كيوان با او اختلاف داشت. مدتي 
قبل هم تصميم گرفته بود دوباره ازدواج كند، اما 
كيوان با اين تصميم مخالفت مي‌كرد و اختلاف 
آنها بيشتر شده‌بود. حتي شــنيده بوديم كه او 
پدرش را تهديد كرده است. برادرم هيچ بيماري 
نداشــت و ســرحال بود و قصد داشت زندگي 
تازه‌اي را شــروع كند. به همين دليل احتمال 

ما اختلاف به وجود بيايد. 
 ‌‌يعني به خاطر همين اختلاف، پدرت را به قتل رساندي؟ ‌‌ 

من قصد كشتن پدرم را نداشتم. البته اختلاف ما فقط به اعتياد من محدود نمي‌شد و مشكلات ديگري 
هم داشتيم. آن روز عصباني شدم و تصميم گرفتم او را تنبيه كنم، اما در نهايت اتفاقي افتاد كه باعث 

مرگش شد. 
 ‌‌چه اختلاف ديگري با پدرت داشتي؟ ‌‌ 

پدرم قصد داشت دوباره ازدواج كند. وقتي فهميدم مي‌خواهد ازدواج كند، با تصميمش مخالفت كردم، 
اما او تصميم خودش را گرفته بود. برايم ســخت بود زن ديگري به جز مادرم وارد خانه شود. از طرفي 
احساس مي‌كردم اگر پدرم ازدواج كند، شرايط زندگي من هم تغيير مي‌كند و شايد ديگر جايي در آن 

خانه نداشته باشم. همين موضوع اختلاف ما را بيشتر كرده بود. 
 ‌‌چه شد كه تصميم گرفتي پدرت را به قتل برساني؟ ‌‌ 

همان‌طور كه گفتم، قصد قتل نداشتم. آن روز سر همين موضوع با پدرم درگير شدم. چند قرص متادون 
را داخل آب هويج حل كرده بودم تا خودم مصرف كنم، اما وقتي عصباني شدم، آن را به پدرم دادم. فكر 

نمي‌كردم باعث مرگش شود. 
 ‌‌اما پزشكي قانوني علت مرگ پدرت را مسموميت با ســيانور اعلام كرده است. در 

اين‌باره چه مي‌گويي؟ ‌‌ 
نمي‌دانم. من فقط همان آبميوه را به پدرم دادم و از علت اعلام‌شده براي مرگش اطلاعي ندارم. 

 ‌‌حرف آخرت چيست؟ ‌‌ 
پشيمانم.‌اي كاش هيچ‌وقت آن آبميوه را به پدرم نمي‌دادم. اگر مي‌دانستم چنين اتفاقي مي‌افتد، هرگز 

اين كار را نمي‌كردم.

مي‌دهيم پســرش او را به قتل رسانده و با 
صحنه‌سازي قصد داشته مأموران را فريب 

دهد.‌« 
  ‌‌ راز سيانور در آزمايش‌ها ‌‌ 

با ثبت اين شكايت، پرونده به دستور بازپرس 
ويژه قتل دادســراي امور جنايــي تهران در 
اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار 
گرفت و تحقيقات تخصصي براي كشــف راز 

مرگ حميد آغاز شد. 
در ادامه، نتيجه آزمايش‌هاي پزشكي قانوني 
راز مرگ مرد ميانسال را فاش كرد. كارشناسان 
اعلام كردند مرگ حميد طبيعي نبوده و او بر 
اثر مسموميت ناشــي از مصرف سيانور جان 

باخته است. 
‌‌   تحقيق از فرزندان مقتول ‌‌ 

با مشخص شــدن قتل، كارآگاهان تحقيقات 
خود را روي اعضاي خانواده متمركز كردند. 
بررسي‌ها نشــان مي‌داد رفت‌وآمد حميد به 
خانه محدود بوده و در ميان بســتگان، تنها 
فرزندانش ارتباط نزديكي با او داشــتند. به 
همين دليل دو پســر و دختــر مقتول براي 

تحقيقات به پليس آگاهي احضار شدند. 
دختر حميد در بازجويي‌ها اعلام كرد كه هيچ 
مخالفتي با تصميم پدرش براي ازدواج نداشته 
و روز حادثه نيز از طريــق برادرش كيوان در 
جريان مرگ پدرشان قرار گرفته است. پسر 
ديگر مقتول نيز گفت هيچ اختلافي با پدرش 
نداشته، هر از گاهي به او سر مي‌زده و در انجام 
كارهايش كمكش مي‌كرده است. او نيز با طرح 
شكايت، خواستار شناسايي و مجازات عامل 

مرگ پدرش شد. 

   ‌‌اعتراف پس از انكار ‌‌ 
در ادامه تحقيقات، مأموران كيوان را به عنوان 
مظنون اصلي بازداشت كردند. او در نخستين 
بازجويي‌ها قتل پدرش را انكار كرد، اما در ادامه 
و پس از مواجه شــدن با شــواهد و مدارك به 
دست آمده، سرانجام لب به اعتراف گشود و به 
قتل پدرش با خوراندن ماده سمي اعتراف كرد. 
متهم پــس از اعتــراف به قتل، بــراي ادامه 
تحقيقات، كشف انگيزه جنايت و روشن شدن 
زواياي پنهان اين حادثه در اختيار كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت. 
   ‌‌مي‌خواستم پدرم را تنبيه كنم ‌‌ 

كيوان جواني اســت كه ســال‌ها با اعتياد به 
مواد مخدر دست‌وپنجه نرم مي‌كرد و مدتي 
قبل در پي مرگ مشــكوك پدرش، به اتهام 
قتل بازداشت شــد. او پس از اعتراف به قتل، 
در اظهارات خود مدعي شد كه قصد كشتن 
پدرش را نداشته و تنها مي‌خواسته او را تنبيه 

كند، اما در نهايت پدرش جان باخته است. 
 ‌‌كيوان، به چه مواد مخدري اعتياد 

داري؟ ‌‌ 
قبلًا تقريباً هــر نوع ماده مخــدري مصرف 
مي‌كردم، اما مدتي اســت كه قرص و شربت 

متادون مصرف مي‌كنم. 
 ‌‌اختلاف تــو با پدرت بــه خاطر 

اعتيادت بود؟ ‌‌ 
بله. سال‌هاست اعتياد دارم. چند بار هم ترك 
كردم، اما دوباره به مصــرف مواد روي آوردم. 
پدرم هميشه به خاطر اعتيادم با من مشاجره 
لفظي داشــت و مي‌گفت چرا مــواد مصرف 
مي‌كنم. همين موضوع باعث شــده بود بين 

  ‌سقوط مرگبار 
از طبقه نهم ‌ 

مرگ مرموز صاحب يك ساختمان نيمه‌كاره 
پس از سقوط از طبقه نهم، تحقيقات جنايي 
را كليد زد؛ كارگر حاضر در محل مدعي سقوط 
اتفاقي بود، اما آثــار جراحات تازه روي بدن 
مرد جوان، روايت او را بــا ابهام روبه‌رو كرد. 
روز سه‌شنبه دهم شهريور، كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهــي پايتخت در پي تمــاس مأموران 
پليس از مرگ مشــكوك مرد جوانــي در يك 

ساختمان نيمه‌كاره باخبر و راهي محل شدند. 
تيم جنايي در محل با جســد مرد ۳۸ ساله‌اي به 
نام حسن روبه‌رو شد كه از طبقه نهم ساختمان به 
پايين سقوط كرده و جان باخته بود. بررسي‌هاي 
اوليه نشان داد حسن صاحب ساختمان نيمه‌كاره 
بوده و هنگام ســقوط، كارگر جواني نيز در محل 
حضور داشته‌اســت. كارگر جوان در تحقيقات 
اوليه مدعي شــد صاحــب ســاختمان ناگهان 
تعادلش را از دســت داده و از طبقه نهم سقوط 
كرده‌است، اما معاينه جسد نشان داد آثار كبودي و 
شكستگي‌هاي ديگري نيز روي بدن مقتول وجود 
دارد. همين موضوع، احتمال وقوع درگيري پيش 
از سقوط را براي كارآگاهان مطرح كرد و كارگر 

جوان به عنوان مظنون بازداشت شد. 
مظنون در ادامه تحقيقات، درباره آثار كبودي 
روي بدن صاحبكارش ادعــاي ديگري مطرح 
كرد و گفت حســن چند روز قبل نيز از ارتفاع 
ســقوط كرده، اما زنده مانده‌بود. اين در حالي 
است كه تيم پزشكي اعلام كرده جراحات و آثار 
كبودي موجود روي بدن حسن تازه بوده و در 
روز حادثه ايجاد شده‌است. تحقيقات از مظنون 
براي روشن‌شدن علت سقوط مرگبار و كشف 

حقيقت اين حادثه ادامه دارد. 

 با آبميوه مسموم 
‌‌قتل  پدر

  ‌  جلال مهرگان  
موتور ســرباز شــهيد اوين، اين‌بار نه براي رفت‌وآمد، كه 
براي گشــودن گره زندگي دو زنداني غيرعمــد به كار آمد. 
اميرمحمد رحمتي پيش از شــهادتش آرزو داشت با فروش 
موتور محبوبــش به آزادي يك زنداني كمــك كند، اما پدر 
و مادرش پس از شــهادت او، نيت خير فرزندشــان را ادامه 
دادند و با هزينــه‌اي كه براي اين كار خير كنار گذاشــتند، 
دو زنداني غيرعمــد را بــه خانه‌هايشــان بازگرداندند. 
اميرمحمــد رحمتي، جواني كــه ۱۸ ماه از عمــرش را به عنوان 
سرباز در زندان‌ها به خدمت گذراند، اما دوم تيرماه ۱۴۰۴، حمله 
رژيم‌صهيونيستي به زندان اوين، همه آرزوهاي خانواده‌اش را براي 
هميشه بر باد داد. اميرمحمد به شهادت رسيد؛ جواني كه به گفته 
مادرش، در دوران خدمت دغدغه زندانيان غيرعمد را داشــت و 
آرزو مي‌كرد بتواند گرهي از مشــكلات آنها بــاز كند. اميرمحمد 
مدتي به عنوان سرباز همراه، زندانيان بيمار را براي درمان به مراكز 
پزشكي مي‌برد. در همين رفت‌وآمدها با مشكلات آنها آشنا شد. 
مريم شهرابي، مادر شهيد، مي‌گويد پسرش يك بار پس از انتقال 
زنداني بيماري به بيمارستان مدرس، از وضعيت مالي او باخبر شد 
و تصميم گرفت براي كمك به او موتور مورد علاقه‌اش را بفروشد. 

به گفته مادر، اميرمحمد قصد داشت ۱۰۰ ميليون تومان از پول 
فروش موتور را براي پرداخت بدهي آن زنداني هزينه كند و با باقي 
پول، يك موتور قسطي تهيه كند. او موضوع را با مددكاري زندان 
اوين در ميان گذاشت و پس از هماهنگي با ستاد ديه تهران، زمينه 

آزادي آن زنداني فراهم شــد؛ با اين حال، اميرمحمد همچنان به 
فكر انجام كار خير بود. اما جنگ تحميلي آغاز شــد و دوم تيرماه، 
اميرمحمد در حمله رژيم صهيونيستي به زندان اوين به شهادت 
رسيد. موتور او كه قرار بود وسيله‌اي براي كمك به يك زنداني باشد، 
حالا براي خانواده به يادگار ماند. يك سال بعد، مادر تصميم گرفت 
به جاي برگزاري مراسم سالگرد در تالار، هزينه آن را صرف همان 
كاري كند كه فرزندش دوست داشت؛ آزادي زندانيان غيرعمد. او با 
همسرش موضوع را دنبال كرد و سرانجام خانواده تصميم گرفتند 
با فروش نكردن موتور و حفظ آن بــه عنوان يادگار، هزينه آزادي 

زندانيان را از محل ديگري تأمين كنند. 
در نهايت ۱۰۰ ميليــون تومان بــراي آزادي دو زنداني غيرعمد 
اختصاص يافت؛ يك زن سرپرست خانوار و يك مرد ۳۸ ساله كه هر 
كدام با كمك ۵۰ ميليون توماني خانواده شهيد از زندان آزاد شدند. 
طلبكاران اين دو زنداني نيز پس از اطلاع از نيت خانواده شهيد، در 

ميزان طلب خود تخفيف دادند. 
عباس كشاني، مدير ستاد ديه استان تهران با اشاره به اقدام خانواده 
شــهيد رحمتي گفت: »اين اقدام ارزشــمند، جلوه‌اي از فرهنگ 
ماندگار ايثار و بخشــش اســت؛ خانواده‌اي كه با نيت خير فرزند 
شهيدشان، قدمي براي گره‌گشايي از زندگي ديگران برداشتند. با 
بخشش اين خانواده، درهاي زندان باز شد و اميد و آرامش دوباره به 
زندگي خانواده‌هايي بازگشت كه چشم‌انتظار بازگشت عزيزانشان 
بودند. اين روحيه بخشندگي مي‌تواند الگويي ماندگار براي ترويج 

فرهنگ كمك به همنوع باشد.‌«

موتور يادگاري سرباز شهيد اوين، ۲ زنداني را آزاد كرد

اختلاف مالي ميــان مدير يك مركز ترك 
اعتياد و مردي كه از او يك ميليارد تومان 
قرض گرفته بــود، به درگيــري مرگبار 
انجاميد. متهــم مدعي اســت مقتول 
بابت ايــن بدهي، ســفته‌هايي به ارزش 
‌۱۸ميليارد تومان از او دريافت كرده بود. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ كارآگاه مرتضي 
نثاري، معاون مبــارزه با جرائم جنايي پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: چند شــب قبل، 
مأموران مركز فوريت‌هاي پليســي ۱۱۰ در 
جريان يك درگيري منجــر به مرگ در يكي 
از مناطق مركزي تهران قــرار گرفتند و تيم 
بررسي صحنه جرم اداره دهم پليس آگاهي 
تهران بزرگ همراه با كارشناســان تشخيص 

هويت و پزشكي قانوني راهي محل شدند. 

مأموران پس از حضور در محل با جسد مردي 
مواجه شــدند كه مديريت يــك مركز ترك 
اعتياد را بر عهده داشــت. بررسي‌هاي اوليه 
نشــان مي‌داد مقتول در بخش‌هاي مختلف 
بدنش دچار جراحت شده‌است و آثار جراحت 
روي دست‌هاي او نيز احتمال مقاومت در برابر 
حمله را مطرح مي‌كرد. در ادامه بررسي صحنه 
مشخص شد بخش‌هايي از خانه تخريب شده 
و يك آكواريوم نيز شكسته است. كارآگاهان 
در جريــان تحقيقات همچنيــن يك تيغه 

خشاب و تعدادي فشنگ را كشف كردند. 
در حالي كه بررســي‌ها جريان داشت، متهم 
پــس از حضــور در محل و معرفــي خود به 
مأموران، در تحقيقــات اوليه اختلافات مالي 
با مقتول را عامل شكل‌گيري درگيري عنوان 

كرد. متهم مدعي شــد يك ميليارد تومان از 
مقتول قرض گرفته‌بود، اما به دليل مشكلات 
مالي نتوانســت بدهي خود را پرداخت كند. 
مقتول هم در ازاي بدهي، سفته‌هايي به ارزش 

۱۸ ميليارد تومان از وي دريافت كرده‌بود. 
متهم گفت: صبح روز حادثه بر سر نحوه تسويه 
بدهي با مقتول وارد مشاجره شد و در جريان 
درگيري، پس از شكستن آكواريوم، با چاقو و 
خرده‌شيشه‌هاي آن به مقتول حمله كرد كه 

منجر به قتل شد. 
در ادامه تحقيقــات جنايــي، كارآگاهان با 
همكاري صاحبخانه موفق شــدند يك قبضه 
ســاح كمري غيرمجاز را به همراه خشاب و 
تعدادي فشــنگ در داخل كولر آبي واقع در 
پشت‌بام خانه كشف كنند. بررسي‌هاي پليس 

نشــان داد صاحبخانه نيز اقدام به خريد اين 
سلاح غيرمجاز كرده‌است، به همين دليل وي 
به عنوان متهم دوم پرونده تحت تحقيق قرار 
گرفت. تحقيقات جنايي براي روشــن شدن 
تمامي ابعــاد اين درگيري مرگبار، بررســي 
اظهارات متهمان و تكميل پرونده همچنان 

ادامه دارد. 

قتل مدير مركز ترك اعتياد با شيشه آكواريوم


